
 

 

  

 

 باید آموختباید اندوخت           حدیث زندگی میرا توش هنر میتو 

غرقۀ شکوه و اعجاز زیبایی خلقت بودم که ناگهان نوازش لطیف و خنکی را درلای انگشتان پاهای برهنه ام احساس کردم 

استوار و امید وار آب جوشش چشمه ها ! آب این روح مذاب امید و زندگی تازه نفس و جوان زلال و نیرومند با گام های 

 ی هزاران درخت تشنه برساند.شتابان می رفت تا خود را به دهان خشک زمین و صدها کشتزار سوخته و نگاه های پژمرده

متخصصاّن ودانشمندان جهانی مجبور شده اند اعتراف کنند که جوانان ما با پشتوانۀ  ایمان و همتّ و غیرت توانسته اند 

 ود را آشکار کنند و به نظام اسلامی خود و پرچم برافراشتۀ اسلام ببالند و آینده را بسازند .استعداد جوشان و پنهان خ

نوجوانی دورۀ انتقال از کودکی به بزرگسالی است. دوره ای پر فراز و فرود بین وابستگی و استقلال. دوره ای شبیه به رویا 

 و تاریک نکنیم . وزیبا. قشنگی آن را با کم حوصلگی و دلخوری های بیهوده زشت

عجیب است واقعاً معلوم نیست این قلب است یا دریا ! قلب به این کوچکی آخر چطور هیچ وقت پر نمی شود شاید وقتی 

 بزرگ بشوم بفهمم که چرا اینطور است امّا حالا تا وقتی توی قلبم جا هست باید آنجا را به آدمهای خوب و مهربان ببخشم.

سفر به شهری رسید و از گورستان عبور کرد سنگ مزار ها را خواند و به حیرت فرورفت زیرا  می گویند اسکندر در اثنای

 مدّت حیات صاحبان قبور که بر روی سنگ ها حک شده بود هیچ کدام از ده سال تجاوز نمی کرد. 

تار های زیبا و کند. زیستن و زندگی زیبا همان فرصت هایی است که با رفی ما تعیین نمیعمر حقیقی را شناسنامه
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